
گروه حوادث

مادرم معتاد و پدرم نیز به دلیل پیمانکاری در شهرهای 
دیگر، کمتر در خانه و روزهایی هم که نزد ما بود چندان 
با ما حرف نمی زد. مادرم جدا از آن چه در اطرافش می 
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حوادث 4

در راهروی دادگاه

رویای سوخته

زندگی عاشقانه خود را با هزار آرزو شروع کردند اما رویای پولدار شدن، آن ها را 
از دیار پدری دور کرد و ساکن شهر شدند. زن هر چند میلی به این کار نداشت 
اما همپای شوهرش شد تا بلکه زندگی؛ روی خوشش را به آن ها نشان دهد اما 
حالا لیلا می خواهد زندگی خود را ترک کند. دختر جوان که به دلیل اعتیاد 
همسرش قصد جدایی دارد در سالن انتظار دادگاه گفت: علیرضا از میان 
دختران هم سن و سالم، علاقه زیادی به من داشت. در برداشت محصولات 
کشاورزی کمک کار پدرم بود و هر کاری که از او ساخته بود از خانواده ما دریغ 
نمی کرد تا این که در یکی از شب های سرد زمستان، مادرش زنگ خانه ما را به 
صدا درآورد و خواستگاری پسرش از مرا با مادرم مطرح کرد. همه چیز خوب 
پیش رفت و مراسم عقد ساده ای با حضور بزرگان فامیل برگزار شد و بعد از دو 
سال برای شروع زندگی مشترک به سفر زیارتی رفتیم و در روستای مان زندگی 
را با هزار امید و آرزو شروع کردیم. یک سال اول زندگیمان با کشاورزی اما با 
دلی خوش، امید و عشق سپری شد. سال دوم ازدواجمان بود یک روز علیرضا 
هنگامی که به خانه رسید گفت کار جدیدی پیدا کرده ام و قرار است زندگی 
ما متحول شود فقط هر چه لوازم ضروری زندگی لازم داری جمع کن که قرار 
است به شهر برویم. من که از صحبت های او تعجب کرده بودم بیشتر توضیح 
خواستم اما زیاد نشنیدم. اول کار رضایت نداشتم زیرا تاکنون از روستا فاصله 
نگرفته بودیم. زندگی، آن هم در شهری بزرگ دردسرهای خود را داشت اما به 
اصرار شوهرم دار و ندار زندگی خود را در روستا به امید پولدار شدن فروختیم 
و عازم شهر شدیم، وقتی به تهران رسیدیم در حاشیه شهر در اتاقی که فقط دو 
نفرمان با اندک وسایل جا می شدیم زندگی جدید را شروع کردیم. علیرضا 
صبح خروس خوان از خانه بیرون می رفت و شب خسته برمی گشت. او کارگری 
می کرد و من هم از صبح تا شب تنها در همان، اتاق در و دیوار را نگاه می کردم. 
خسته شده بودم و چند بار به علیرضا گفتم بیا برگردیم ما نمی توانیم این جا با 
این شرایط زندگی کنیم و خوشبخت شویم اما گوشش بدهکار نبود. یک روز بر 
عکس روزهای دیگر خوشحال و خندان در بین روز به خانه آمد و گفت که شغل 
بهتری پیدا کرده است شغلی که به او یک موتور سیکلت هم داده بودند. گویا قرار 
بود روزهای خوب خود را به ما نشان دهد، هنور یک ماه نشده بود که با جیب پر از 
پول به خانه آمد، وضع زندگیمان بهتر شد اما گاهی رفتار علیرضا تغییر می کرد 
و احساس می کردم خیلی لاغر شده است و موضوعی را از من مخفی می‌کند 
و هر بار از کارش می پرسیدم طفره می رفت.گاه دوستان عجیب و غریبی با 
خودروهای گران قیمت در خانه می آمدند. من که شک و تردیدم به کارش بیشتر 
شده بود یک روز تصمیم گرفتم او را دنبال کنم. همسرم در مسیر راه چند جا 
در کنار پارک می‌ایستاد و در گوشه ای از لا به لای درختان بسته‌های کوچی با 
جوانان رد و بدل می کرد و در قبالش پول می گرفت، وقتی به خانه آمد از کارش 
پرسیدم اما او دروغ گفت و خود را پیک موتوری یک شرکت بزرگ معرفی کرد. 
ولی داستان به همین جا ختم نمی شود زیرا علاوه بر حمل مواد مخدر و فروش 
آن، معتاد تزریقی شده است که نمی تواند حتی یک روز بدون اعتیاد، روز را شب 
کند.دیگر از این وضعیت خسته شده و تصمیم گرفته ام وسایلم را جمع کنم و به 
روستا برگردم. درخواست طلاق داده ام اما شوهرم که معتادی تزریقی و حرفه 
ای شده است ادعای پشیمانی می کند و می خواهد فرصتی دوباره به او بدهم 
ولی نمی داند برای برخی اتفاقات در زندگی، دیگر فرصت جبران نیست اگر 
همان روز اول با من مشورت می کرد کارمان به این جا نمی کشید، دیگر دوست 

ندارم یک روز هم زیر یک سقف با مردی معتاد و بی مسئولیت زندگی کنم.

 آژیر

 عاملان 42 درصد 
حوادث شهری

رضایی – وقوع  ۹۶ فقره تصادف طی هفته‌ گذشته 
در شهرهای استان آخرین آماری است که رئیس 
پلیس راهور اعلام کرد که یک فقره از این تصادف 
ها فوتی بود و ۵۴ فقره هم جرحی و ۴۱ فقره 
خسارتی گزارش شده است. سرهنگ »عباسی« 
مهم‌ترین عامل این تصادف ها را رعایت نکردن 
حق تقدم و توجه نکردن به جلو به ترتیب با ۲۹ و 
۲۷ درصد بیان و به موضوعی اشاره کرد که قابل 
توجه است. بنا بر گفته وی حدود ۴۲ درصد از 
رانندگان بی احتیاط در این تصادف ها بین ۲۵ تا 
۳۵ سال داشته اند. وی با اشاره به این که روز‌های 
شنبه با ۲۲ درصد ثبت تصادف و یک شنبه با ۱۸ 
درصد به ترتیب در رتبه‌ اول و دوم قرار دارد مقصر 
اصلی حدود ۶۴ درصد این تصادف ها را رانندگان 
خودروهای سواری دانست. رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی استان اعلام کرد: ۷۳ نفر در این تصادف 

ها مجروح شده و تحت درمان قرار گرفته اند.

 هشدار دادستان
 به رانندگان حادثه‌ساز

صدرا-خودروی رانندگان پر خطر و حادثه ساز 
در جاده های استان توقیف و روانه پارکینگ می 
شود. دادستان مرکز استان ضمن حمایت از پلیس 
برای برخورد با رانندگان خودروهای پر خطر گفت 
که دادستانی و مقامات قضایی بر اساس گزارش 
پلیس با رانندگان پر خطر و خودروهای حادثه ساز 
برخورد جدی خواهند کرد. به گزارش خبرنگار 
ما، این هشدار در حالی مطرح می شود که جاده 
های استان بنا بر گفته »رضایی« رئیس پلیس راه 
استان، از ابتدای امسال با رشد 68 درصدی در 
آمار جانباختگان جاده ای مواجه بوده است. به 
گزارش خبرنگار ما، سید »حسین مقدس« در این 
باره نیز تصریح کرد که دادستانی برای کاهش 
قربانیان جاده ای و تصادف ها و تامین حقوق دیگر 
شهروندان و کاربران جاده ای با گزارش پلیس، 
راننده متخلف و خطرساز را تحت پیگرد قرار 
خواهد داد. بنا بر گفته وی، موتورسیکلت های 
بدون پلاک در حال تردد و توقف توسط پلیس 

توقیف و روانه پارکینگ می شود.

42 سال از خدا عمر گرفته است اما به قول خودش در 
این یک سال حبس به اندازه سالیان عمرش پیر شده 
هر چند در بند جرایم غیر عمد به سر برده است.  وقتی از 
دلتنگی برای چهار فرزندش گفت اشک در چشمانش 
حلقه زد.»یکی از فرزندانم بیمار است و برای درمان، 
هفته ای یک بار باید از نهبندان به مرکز استان بیاید. 
کاش آن روز مقررات ساختمانی را رعایت کرده بودم تا 
الان مونس و همدمم، میله های سرد زندان نبود.« سال 
93 مشغول ساختمان سازی بودم تا سرپناهی داشته 

باشم. پیمانکار خانه ام کارگری را برای بنایی آورده بود.  
در ساختمان چاهی حفر کرده بودیم که با یک گونی 
دهانه آن پوشیده شده بود و کارگر هنگام تردد، به داخل 
چاه سقوط کرد و این حادثه، سبب قطع نخاعش شد و 
دادگاه مرا به دلیل حفاظ نداشتن چاه به میزان 40 
درصد مقصر حادثه دانست و به پرداخت 290 میلیون 
تومان دیه محکوم و پیمانکار پروژه را هم 60 درصد 
مقصر حادثه اعلام کرد.از آن جا که من قادر به پرداخت 
دیه کارگر ساختمانی نبودم از یک سال پیش زندانی 

شده ام و تاکنون دوران محکومیت خود را در بند جرایم 
غیر عمد می گذرانم. مدیر نمایندگی ستاد دیه استان 
درباره این پرونده می گوید: تحقیقات میدانی انجام و 
محرز شده است که زندانی توان پرداخت دیه را ندارد 
و از طرفی با صحبت های انجام شده توسط مددکاران 
و اعضای ستاد دیه استان، شاکی برای گذشت 140 
میلیون تومان رضایت داده است. »خویی« می افزاید: 
به زودی پرونده مددجو در جلسه هیئت امنا مطرح و به 

تهران نیز اعلام خواهد شد.

 وقتی 
 پای نوه 
 به میان 

آمد

گذشت بیشتر به فکر دود و دم خود بود و به تربیت من 
و مریم، خواهر کوچک ترم اهمیت نمی داد. »میترا« 
20 ساله که روزهای زیادی همراه خواهر کوچک ترش 
مریم به سر و کله زدن با غریبه ها مشغول بوده است، به 
شرح ماجرای زندگی اش می پردازد و می گوید: 17 
ساله بودم که طرح دوستی با یکی از پسران فامیل را 
پیاده کردم و او هم که اوضاع مالی مناسبی داشت پا در 
این رابطه گذاشت و هر چه می خواستم برایم تامین می 
کرد در مقابل به تمایلاتش پاسخ می دادم و در این میان، 
مادرم کاری به کارم نداشت. یک روز همراه حمید و 
عمویم در اطراف شهر مشغول گشت زنی بودیم که حمید 
با خودروی عمویش مسابقه گذاشت و خودروی رقیبش 
واژگون و عموی جوانم فلج و زمین گیر شد. از آن روز به بعد 
حمید از سوی خانواده اش با بی مهری رو به رو و وابستگی 
اش به من بیشتر شد. بعد از گذشت یک ماه از این ماجرا 
حمید که سخت از نظر روحی خسته بود و می خواست 
توجه خانواده اش را به خود جلب کند پیشنهاد ازدواج با 
مرا با خانواده اش مطرح کرد.آن ها که بی بند و باری من 
و شرایط نامطلوب خانواده ام را دیده بودند سخت با این 
ازدواج مخالفت کردند اما من و حمید غیابی و دور از چشم 
خانواده اش با حمایت پدرم که فقط به فکر خودش بود و 
بس، به عقد هم درآمدیم. در کش و قوس بسیار و درگیری 
های خانوادگی از ترس این که مادرم حمید را معتاد نکند 
خانواده اش در اتاقی از خانه شان به ما پناه دادند. اوایل 
رفتار حمید با من خوب و رفتار خانواده اش با این عروس 
اجباری سرد بود. من حرف های آنان را تحمل می کردم 

و می گفتم خود کرده را تدبیر نیست. روزی از مادر شوهر 
طعنه می شنیدم و روزی کتک می خوردم در این میان 
حمید که رفتار خانواده اش را با من می دید بعد از فروکش 
کردن عشق و افتادن در سراشیبی سختی های زندگی 
به اشتباهش برای تصمیم زود هنگام و عجولانه ازدواج 
با من پی برد و او نیز با خانواده اش همراه شد و در خفا و 
آشکار به اذیت و آزارم پرداخت. اوضاع زمانی وخیم تر شد 
که حمید و خانواده اش به اعتیاد پنهانی من پی بردند. 
من همیشه دور از چشم آن ها مواد مخدر مورد نیازم را 
از طریق مادرم تامین و پنهانی مصرف می کردم. البته 
برخی اوقات از دوست و آشنا به گوششان زمزمه می شد 
که عروسشان معتاد است. با اطمینان یافتن خانواده اش 
از اعتیاد من سخت گیری و فشارها بر حمید بیشتر شد و او 
نیز بی خبر از موضوع اعتیاد، آزار و اذیت ها را بیشتر کرد تا 
این که طاقتم تمام شد و اعلام کردم که می خواهم طلاق 
بگیرم. در چشم به هم زدنی شرایط برای طلاق گرفتن 
فراهم شد اما من یک ماهه باردار بودم و با فهمیدن این 
موضوع، حمید و خانواده اش انگار که دلشان برای نوه 
ناخواسته شان سوخته باشد، از طلاق صرف نظر کردند و 
راه مدارا در دوران بارداری ام را در پیش گرفتند تا این که 
دخترم به دنیا آمد. خانواده حمید که از اعتیاد من و حال 
فرزندم با خبر بودند شرایط را برای ترک دادن کودکم در 
بیمارستان فراهم کردند و حال، حمید مرا به نزد پزشک 
و روان شناس می برد تا ترک کنم. اراده ام بر این است که 
به خاطر دخترم اعتیاد را کنار بگذارم و زندگی ام هر چند 

ناخوش و به اجبار باشد، در کنار او باشم.  

تاوان 
سهل‌انگاری

گذری در ستاد دیه

8 قربانی در 78 تصادف جاده ای
وقوع ۷۸ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان 
طی هفته گذشته هشت قربانی داشت. به گفته سرهنگ 
»رضایی« رئیس پلیس راه استان، از مجموع حوادث رخ 
داده هشت فقره فوتی، ۴۶ فقره جرحی و ۲۴ فقره نیز 
خسارتی بوده است. وی این آمار را در حالی اعلام کرد 
که از ابتدای امسال تعداد متوفیان حوادث جاده ای در 

استان 68 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
افزایش داشته است. وی با اشاره به وقوع ۴۹ درصد 
تصادف های هفته گذشته در جاده های اصلی، ادامه داد: 
۵۰ درصد حوادث نیز در جاده های روستایی و 7 درصد 
نیز در جاده های فرعی رخ داده است. وی توجه نکردن 
راننده به جلو را عامل ۲۸ درصد این حوادث اعلام کرد و 

۲۶ درصد آن را ناشی از ناتوانی راننده در کنترل وسیله 
نقلیه به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه دانست. به گفته 
وی ۴۹ درصد حوادث هفته گذشته واژگونی و خروجی 
از جاده بوده است. وی همچنین از برخورد پلیس با ۱۳ 
هزار و ۹۵۱ تخلف رانندگی طی هفته گذشته خبر داد و 
افزود: از این تعداد هزار و ۸۹ مورد حادثه ساز بوده است.


